دزد سوم!

«دزد» واژهء بدی است اما اگر کراهت اخلاقی اش را لحظه ای فراموش کنم، نه نظرم می رسد که آن شعر کلاس دوم ابندائی که حفظ می کرديم کلی حکمت در خود داشت: « دو نفر دزد خری دزدیدند / سر تقسیم بهم جنگیدند //  آن دو بودند چو گرم زد و خورد / دزد سوم خرشان را زد و برد»؛ و من، هرچه بيشتر، به آنچه «اپوزيسيون» در تبعيد نام دارد نگاه می کنم بيشتر به حکمت مندرج در اين دو بيت پی می برم.


فکرش را بکنيد: گروه هائی مخالف شاه بودند و در انقلاب 57 شرکت کردند و به آن رأی موافق دادند و شاه و طرفداران اش را به تبعيد فرستادند تا زمام امور مملکت به دست برگزيدگان خودشان بيافتد و خود سوار خر مراد شوند. اما نفسی نگذشته خمينی توانست همهء آنها را هم يا از دم تيغ بگذراند و يا به تبعيد بفرستد. يعنی دو طرف دعوا، موافقان و مخالفان شاه و شاهنشاهی، هر دو به تبعيد فرستاده شدند تا «دزد سوم» خرشان بزند و ببرد.


البته اين قضيه فقط به «دو طرف» مربوط نيست، داستان ده ها طرف دارد که همه شان بازنده اند اما بگذاريد، برای خلاصه و ساده گوئی، به همان دو طرف اکتفا کنيم؛ مثلاً، موافقان و مخالفان پادشاهی. در نتيجه، حکايت اپوزيسيون در تبعيد هم حکايت همان دو دزد اول می شود که بی دستيابی به خر، هر دو گرفتار تبعيد شده اند و اينجا و حالا هم صورت مسئلهء پيش روی شان ساقط کردن «دزد سوم» است و چون برای اين کار هيچ کدام زور لازم را در بازو ندارند هر دو به اين نتيجه رسيده اند که بدون «اتحاد نيروها» هم اميدی به پيروزی نيست. اما اتحاد دزد اول با دزد دوم؟ آن هم وقتی که دزد سوم هنوز سوار خر مراد است؟ براستی ماهيت بن بست را می بينيد؟

چهل سال عمر کوتاه ما در اين بن بست گذشته است؛ همان ها که فکر می کردند آخوند کشورداری بلد نيست و اگر بهش بال بدهی که عوام الناس را به خيابان بکشد و رژيم شاه را ساقط کند، انداختن خودش کاری نخواهد داشت بيايند توضيح دهند که اين عمر هدر رفتهء ميليون ها آدم فراری و پناهنده و مهاجر را چه کسی جبران خواهد کرد. حساب اش را بکنيد: اگر خارج شدگان از قلمرو استبداد مذهبی را 5 ميليون حساب کرده و آن را ضربدر چهل سال بکنيم می شود هشتان ميليون سال به دور ريخته شده؛ درازائی که حتی متری برای درک اندازه اش نداريم و فقط بايد به ياد داشته باشيم که کورش کبير فقط 2500 و اندی سال پيش منشورش را صادر کرده است! 


اما آيا براستی اين هنر آخوند بود که کشور داری به سبک خودش را تمرين کرده بود؟ يا اين اپوزيسيون شاه بود که مثل جگر زليخا هزار تکه شده بود و آخوند هر تکه را می کشت آن بقيه برايش دست می زدند و هنوز هم، گريخته از دست آخوند و پناهنده به کشورهای ديگر، اين وضعيت ادامه دارد. 

پس می شود نتيجه گرفت که تا دو دزد اولِ پناهنده به کژدم غربت نتوانند اختلافات شان را کنار بگذارند و سر آن «خری» که ديگر در ميان شان نيست بجان هم نيفتند و، در نتيجه، فرصت بيابند که عليه دزد سوم نامرد و جرار و سرکوبگر متحد نشوند اميدی به پيروزی هيچ کدام شان نيست و بايد آماده شوند که خاک همين غربت پيکرشان را بجود و بگوارد.


ظاهراً مسئله راه حلی هم ندارد. اينها چشم ديدن همديگر را ندارند و نمی توانند وجود هم را تحمل کنند. گاه هر يک فکر می کنند که خودشان به تنهائی قادرند «آلترناتيو» دزد سوم شوند و با فروپاشاندن دستگاه اش خود به وصال خر از دست رفته برسند، گاه فکر می کنند که اگر آن يکی دزد نبود می شد به اين وصال رسيد و در نتيجه موقتاً اما دائماً دزد سوم را در فکرهاشان کنار می گذارند و می کوشند تا پای آن ديگری (اولی پای دومی و دومی پای اولی) را قلم کنند تا خود بتوانند جاده را بی مزاحم طی کنند و به مراد برسند. اما هر يک هر بار که دورخيز بر می دارند می بينند مرد اين ميدان نيستند و لازم است کمک بگيرند.


هيچ توجه کرده ايد که اين روزها همه از ضرورت «اتحاد نيروهای اپوزيسيون» سخن می گويند اما هيچ نيروئی حاضر نيست با آن نيروی ديگر حتی به گفتگو بنشيند و همچنان بجای دوستی تحم دشمنی می کارند و حريف را شل و پل می کنند؟ و اين کار را با چه زبانی انجام می دهند؟ دست راستی دست چپی را خودکامه و ديکتاتور می خواند و دست چپی دست راستی را نوکر امپرياليسم و دشمن طبقهء کارگر معرفی می کند، بی آنکه جمعيتی برای اعمال خودکامگی و توانی برای نوکری امپرياليسم به سرگردگی امريکای جنايتکارشان وجود داشته باشد. همه شده اند دُن کيشوت و به جنگ آسياب های بادی ديگری می روند. مصدقی شاهی را مانع اتحاد می داند و شاهی «مصدفی» خائن» را و هر دو اعلاميه می دهند در بارهء ضرورت اتحاد و پای سخن اتحاد که می رسد چان بهم می پرند که معلوم نيست قرار است کب با کی اتحاد کند. اين است داستان غربت نشينی دزد اول و دزد دوم که هنوز هم دعواشان با هم «دزد سوم» را در تصاحب خر نگاه داشته است.

اين خواجه عبدالله انصاری مرحوم، که اهل گفتن سخنان نغر کوتاه بود، يک جائی گفته است: «همه از آخر می ترسند، عبدالله اما از اول می ترسد». و اگر با اين عينک خواجه عبداللهی به منظرهء اپوزيسيون بنگريم می بينم که سخن خواجه اينجا هم کاملاً صدق می کند. آنها که در قبل از ظهور دزد سوم نمی توانستند با هم همزيستی داشته باشند و سر و کلهء هم را می شکستند به چه سودائی در غربتی که مخالفت نه ترس دارد و نه شکنجه، اختلاف ها را کنار بگذارند و با هم بر سر فروپاشاندن بساط دزد سوم اتحاد کنند؟ اصلاً اپوزيسيونی که از دل جماعتی فاقد قدرت تحمل مخالفت بيرون آمده چرا اينجا قدرت تحمل پيدا کند؟ 

بس کنم اين سخن از واقعيتی تلخ را. شايد همينقدر اشراف به مسئله بتواند دری را بر بن بست بگشايد.
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